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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن

 جن  سوره مبارکه 

 استاد ضرابی

 17/1/1041  جلسه نهم  

ا ﴿»شریفه : اتآی ا وَأقََلُّ عَدَد  ﴾قلُْ إنِْ أدَْرِي ۰۴حَتهى إذَِا رَأوَْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَاصِر 

ا ﴿ ا ﴿۰۰أقََرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمََد  ى ﴾إلِاه مَنِ ارْتَضَ ۰۳﴾عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحََد 

ا ﴿ هُ يَسْلكُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد  هِمْ وَأحََاطَ بِمَا ۰3مِنْ رَسُولٍ فَإنِه ﴾لِيَعْلمََ أنَْ قَدْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّ

ا ﴿ د كه ياور شوند ببينند آنگاه دريابن ]باش[ تا آنچه را وعده داده مى  -﴾۰۴لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُله شَيْءٍ عَدَد 

ايد   دانم آنچه را كه وعده داده شده  (بگو نمى۰۴اش كمتر است )  تر و كدام يك شماره چه كسى ضعيف

(داناى نهان است و كسى را بر غيب خود ۰۰يا پروردگارم براى آن زمانى نهاده است )  نزديك است

[ براى او از پيش رو واز (جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه ]در اين صورت۰۳كند ) آگاه نمى 

  (تا معلوم بدارد كه  پيام های پروردگار خود را رسانيده۰3سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت )  پشت

 (۰۴اند و ]خدا[ بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده است)

 

  ملاك ارزش، صورت یا سیرت، باطن یا ظاهر!

ا...حَتهى إذَِا »  ا وَأقََلُّ عَدَد  از آنجا که آخرت باطن : «  رَأوَْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ نَاصِر 

دنياست، بر اين اساس، هر امر واقعى، اعم از عالم و آدم و ... ، داراى اين دو شأن هستند. علوم 

ر ظاهر به باطن اشياء نظر ظاهرى در پى شناخت ظاهر عالم هستند، علوم معنوی الهی علاوه ب

عالم شهادت، محسوس و مادى است و عالم غيب، غير محسوس و مجرد است. مرز دين دارى  دارد.

و بى دينى، ايمان به عالم غيب است و مؤمنان كسانى هستند كه علاوه بر جهان محسوس به عالم 

امحسوس عالم آخرت: غيب ايمان دارند؛ خدا، فرشتگان، وحى، حيات پس از مرگ و همه حقايق ن

علم از اين رو دنيا و آخرت هر دو مورد توجه اهل ايمان قرار دارد.( 7/)بقره«  الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ »

 .وعلم باطن علم دل که  راه وصول به آن صافى كردن دل است ظاهر علم تن است

در ارزيابی )... رَأوَْا مَا يُوعَدُونَ...(، بيند چه خبر است اگر انسان بداند ورای ظاهری که می

آوران  های خود )از عِدّه و عُدّه و مُدّه(، دچار اشتباه نخواهد شد. بنابراين يا بايد به اخبار پيام دارائی

طور که هست ببيند.  صديق الهی اعتماد کند يا آنکه علاوه بر آن، اهل شهود باطن بوده، حقايق را آن

مؤمنين عليه السلام شد، حضرت يک تکه نان خشک و کاسه ای که در آن مردی مهمان اميرال

مقداری آب باشد طلبيد ، حاضر کردند، حضرت آن کاسه را جلو مهمان نهاد و قطعه ای از آن نان را 

در ميان کاسه گذاشت، و به مهمان فرمود : بخور ، مهمان آن نان را بيرون آورد و ناگاه ديد ران 

است ، آن را خورد، اميرالمؤمنين عليه السلام  بار ديگر قطعه نان خشکی در ميان بريان شده پرنده 

آن کاسه نهاد و فرمود : بخور، مهمان آن را بيرون آورد ، ديد قطعه حلوا است، به اميرالمؤمنين عليه 

السلام  عرض کرد : ای مولای من ! نان خشک به کاسه می نهی ، ولی من آن را به صورت 

نوع می يابم! اميرمؤمنان عليه السلام فرمود :آری اين نان خشک در ظاهر است ، و آن غذاهای مت

ظاهر  (۰37، ص ۴1)بحارالانوار، ج غذاهای متنوع در باطن است ، سوگند به خدا کار ما همين گونه است.

 های فانی دنياست و مرگ فنا و زوال است، اما باطنش بقا و ارتقا. ظاهرش از دست دادن دارائي
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های باقی آخرت. ظاهرش محبوس شدن در خاك و گِل است، اما  باطنش به دست آوردن  نعمت

 باطنش رستن از آب و گل.

  جان جمله علم ها اين است اين           كه بدانى من كيم در يوم دين       

نگرد، معكوس بين است؛ مرگ را زندگى و زندگى را مرگ مى  چشمی که ظاهر را بدون باطن می

ها ندارد، جنّيان هم با اين که موجودات پنهان از نظر ما هستند ولی  بيند و اين امر اختصاص به انسان

نسبت به حقايق ايمانی )حساب و کتاب، برزخ و قيامت( و علوم غيبی که خداوند جز برای بندگان 

 اند. کند، در حجاب خاص خود از اوليائش مکشوف نمی

 باغ و بستان را كجا آنجا برند                سوى شهر از باغ شاخى آورند   
 خاصه باغى كين فلك يك برگ اوست           بلكه آن مغز است و اين عالم چو پوست

  عشق حاصل مشاهده جمال، عاشقان پران تر از مرغ هوا!

ا»    فرمايد: بگو نمى د به پيامبرش)ص( میخداون - قلُْ إنِْ أدَْرِي أقََرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أمَْ يَجْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََد 

 «:يا پروردگارم براى آن زمانى نهاده است.  ايد نزديك است  دانم آنچه را كه وعده داده شده

اعَةَ آتِيَةٌ »قيامت را چنين توضيح داده است: خداوند دانای حکيم دليل پنهان نمودن زمان وقوع   إنِه السه

خواهم آن را پنهان کنم، تا هرکس  يقين قيامت خواهد آمد؛ مى به -نَفْسٍ بِما تَسْعىأكَادُ أخُْفيها لتُِجْزى كُلُّ 

مگر علم به زمان وقوع قيامت چه منافاتی با   (1۰/)طه «در برابر سعى و کوشش خود، جزا داده شود.

خطبه بيستم کتاب نهج البلاغه در مورد علت گان دارد؟امام علی عليه السلام  درسعی و تلاش بند

آنچه را مردگان ديدند، اگر شما می ديديد ناشکيبا بوديد و »پنهان بودن اسرار پس مرگ می فرمايد: 

می ترسيديد؛ و می شنيديد و فرمان می برديد. ولی آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشيده است و 

الْأجََلَ وَ مَصِيرَهُ، لَأبَْغَضَ لَوْ رَأىَ الْعَبْدُ » و نيز آن حضرت فرمود:«نزديک است که پرده ها فروافتد.

اگر انسان اجل و عواقب آن را می ديد، با آرزو و فريب آرزوها دشمنی می ورزيد  -الْأمََلَ وَ غُرُورَه

امام صادق )ع( درباره علت عدم آگاهی انسان از زمان مرگ و حکمت آن    (77۴)نهج البلاغه،حکمت .«

اگر انسان به عمر کوتاهش پی ببرد هيچ لذتی نمی برد و با » فرمايند: در کتاب توحيد مفضل چنين می

شود و اگر به طول عمر خود پی ببرد  علم به مرگ و انتظار آن زندگی برای او گوارا و شيرين نمی

گردد، او به اين اميد که در پايان عمر توبه خواهد کرد همواره  در دريای لذات و معاصی غرق می

کوشد. به اين ترتيب بهترين چيز همان است که زمان مرگ و مدت عمر در راه رسيدن به لذات می 

 «پوشيده بماند.

       روز و شب را می شمارم، روز و شب                    زان شبی که وعده کردی روز وصل     

بنابراين حکمت و لطف ندانستن زمان وقوع مرگ و قيامت اين است که انسان در عمل آزاد بوده، 

داند، احتمال وقوع آن را   شود. کسى که ساعت آمدن مرگ و قيامت را نمى گرفتار هيجان و ترس نمی

نه از روی کند. اما   داند، دائما  آمادگى خود را حفظ مى در هر زمان و مکان و شرايطی، منتفی نمی

اجبار و وحشت اضطرار که اختيار را از او سلب کند. بلکه با انتخاب و بر اساس اندازه ايمان و 

اعَةِ أيَهانَ مُرْساها قلُْ إنِهما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی لا » خوانيم:  تلاش و کوشش؛ در قرآن می يَسْئَلوُنَکَ عَنِ السه

ماواتِ وَ الْأرَْضِ لا تَأتْيکمُْ إلِاه بَغْتَة  يَسْئَلوُنَکَ کَأنَهکَ حَفِیٌّ عَنْها قلُْ إنِهما يُجَلِّيها لِوَقْتِها إلِاه هُوَ ثَقُ  لتَْ فِی السه

ِ وَ لکنِه أکَْثَرَ النهاسِ لا يَعْلمَُونَ  پرسند که در چه وقت واقع   درباره قيامت از تو می -عِلْمُها عِنْدَ اللَّه

داند و جز او کسی   ها و زمين است و فقط پروردگار می بس عظيم در آسمانای   واقعه»شود؟ بگو:  می

گويا اين مصلحت تا حدّی جدّی و تعيين کننده    (1۴3/)اعراف«آيد   داند و به طور ناگهان می  وقتش را نمی

ای پيامبران و اوليائش را آگاه سازد،  است که خداوند اگر بخواهد از علوم غيبی خود شمه

ا  »دهد از اين رو فرمود:  های محکم و مطمئنی قرار می پيشگيری عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أحََد 
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ا * ليَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَْ  هُ يَسْلكُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد  مْ لغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِ *إلِاه مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنِه

ا  كند *  داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى  -وَأحََاطَ بِمَا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُله شَيْءٍ عَدَد 

سرش   جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه ]در اين صورت[ براى او از پيش رو و از پشت

اند و ]خدا[   ردگار خود را رسانيدهنگاهبانانى بر خواهد گماشت * تا معلوم بدارد كه  پيام های پرو

 «بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده است.

فَإنِه رَسُولَ اللَِّ )صلی اللَّ عليه و آله( الْتَقَمَ أذُُنیِ فَعَلهمَنِی مَا کَانَ وَ مَا » امام علی )عليه السلام( فرمود:  

وَجَله ذَلکَِ إلَِیه عَلیَ لسَِانِ نَبِيِّهِ)صلی اللَّ عليه و آله(يَکوُنُ إلِیَ يَوْمِ  ُ عَزه رسول خدا  -الْقِيَامَهِ، فَسَاقَ اللَّه

شود به من آموخت و  )صلی اللَّ عليه و آله( در گوشم نجوا کرد و آنچه بوده و آنچه تا قيامت واقع می

، 13)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج«رش جاری ساختخداوند آن ]علوم[ را برای ]آگاهی[ من، بر زبان پيامب

 (1۰۳ص

 گوش نامحرم نباشد جاى پيغام سروش           تا نباشى آشنا زين پرده رازى نشوى         

 نكته ها هست ولى محرم اسرار كجاست      آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند         

إلِاه مَنِ ارْتَضَی "اين سخن خداوند عزّوجلّ:   از ايشان دربارهيکی از ياران امام باقر )عليه السلام(،  

ا هُ يَسْلکُُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَد  سُولٍ فَإنِه خداوند »پرسيد. امام باقر )عليه السلام( فرمود:  "مِن ره

وی را از امر ابلاغ  کند که اعمال پيامبرانش را ثبت کنند و دار می عزّوجلّ، فرشتگانی را عهده

  رسيدن دوره ای عظيم را از همان زمان به پايان رسالت باخبر سازند. خدای عزّوجلّ فرشته

ها و اخلاق نيکو هدايت  دار وی قرار داد که حضرت را به نيکی شيرخواری آن حضرت، عهده

 (1۰۳، ص13ت عليهم السلام جتفسير اهل بي )«کرد... کرد و وی را از شرّ و پليدی و اخلاق ناپسند دور می می

هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالوُا إنِّا سَمِعْنا قرُْآنا  عَجَبا  » بخاطر داريد که در آغاز سوره   «  قلُْ أوُحِيَ إلَِيه أنَه

و فهم و عمل و انتقال درست «  ما انزل اللَّ» مهمترين بار پيام اين آيه شريفه در ضرورت دريافت 

باشد؛ تحقق اين امر همانگونه که  آن، نهفته است. که محور اصلی سخن در تمامی سوره میمفاد 

پذيرد. و دستمايه آن تقوای الهی است.  پيامبر )صلی اللَّ  مشاهده کرديد به ياری ملائکه صورت می

که  فرشتگان خادمين ما و خدّام دوستان ما هستند، ای علی )عليه السلام(! فرشتگانی -عليه و آله(

گويند و به  کنند( تسبيح و حمد پروردگارشان را می حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن )طواف می

برای آنان که به ولايت ما ايمان آوردند، ای   (،3)غافر/کنند  او ايمان دارند و برای مؤمنان استغفار می

و بهشت و دوزخ و آسمان و زمين علی )عليه السلام(! اگر ما نبوديم خدا آدم و حوا ) عليهما السلام( 

آفريد و چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم با آنکه در خداشناسی و توحيد و در شناسايی  را نمی

گرفتيم، سپس وقتی خداوند آدم  ها پيشی پروردگار عزّوجلّ و تسبيح او و تقديس او و تهليل او بر آن

تعظيم و   واسطه نهاد به ملائکه دستور داد او را به )عليه السلام( را آفريد ما را در صلب او به امانت

ها برای خدا عبادت بود و برای آدم )عليه السلام( احترام و  آن  گرامی داشت ما سجده کنند، سجده

ها برای آدم  آن  اطاعت، چون ما در صلب او بوديم. چگونه ما از ملائکه برتر نباشيم با اينکه همه

 (۰۰۵، ص۴)تفسير اهل بيت عليهم السلام ج «)عليه السلام( سجده کردند.

خداوند، بندگانی را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، نويد می دهد)به خدمتکاری »

ملائکه و حمايت و پشتيبانی آنها از طرف خدا(! بگو من هيچ پاداشی از شما برای رسالتم درخواست 

اش می  تم( و هر کس کار نيکی انجام دهد، بر نيکینمی کنم؛ جز دوست داشتن نزديکانم )اهل بي

پيامبر اسلام )ص(چندين مرتبه از  (۰7) شوری/«.افزاييم؛ چرا که خداوند آمرزنده و سپاس گزار است

نْ أجَْرٍ فَهُوَ »طرف خداوند، مأمور شد تا مزد معنوی را ـ که به نفع خود مردم است  قلُْ مَا سَألَْتُکم مِّ

اين مزد معنوی نيز در دو تعبير آمده است. يک بار می فرمايد: من ( 73) سبأ/ضا کند.از آنها تقا« لکَم
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الاّ من شاء ان يتّخذ الی »هيچ مزدی نمی خواهم؛ جز آنکه هر که خواست راه خدا را انتخاب کند: 

«. بیلا اسئلکم عليه اجرا اِلاّ المودّة فی القر»و يک بار هم  می فرمايد: ( 73) فرقان/«ربّه سبيلا

بنابراين، مزد رسالت دو چيز است: يکی انتخاب راه خدا و ديگری مودّت قربی )عليهم السلام(. 

 رزقنا اللَّ و ايّاکم انشاء اللَّ

 از پرتو هدايت آل محمد استشناسند رهروان                  گر راه را از چاه باز 

 شرط عمل ولايت آل محمد است                یشود ول یحق به عمل م یكسب رضا

 وصلی الله علی محمد وآله

 


